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هاي هندي و اردو در  بررسی نقش و تأثیرگذاري زبان
 هاي فارسی در زبان انگلیسی واژه گسترش وام

 **ـ حسین داوري *زاده اگلفردوس آق

 چکیده
شناختی است که پیوند   گیری واژگانی از جمله موضوعات درخور توجه و ارزشمند در مطالعات زبان وام

های فارسی در   واژه  شناختی وام  عمیقی با تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع دارد. بررسی ریشه
های عربی، ترکی، هندی و   طور خاص بیانگر آن است که زبان لیسی بهطور عام و زبان انگ های اروپایی به  زبان

اند که البته از حیث نوع، سطوح کاربردی و حوزۀ واژگانی با یکدیگر   هداشتاردو بیشترین نقش را در این انتقال 
های   یث مؤلفههای آنها از ح  های واسط و تأثیرگذاری  تأمل دارند. نظر به اهمیت نقش زبان   هایی قابل  تفاوت

گیری از منابع معتبر   های فارسی در زبان انگلیسی و بهره  واژه  متعدد زبانی، این مقاله مبتنی بر پیکرۀ وام
گیری   های آنها در شکل  شناختی، به شکلی توصیفی ـ تحلیلی به نقش دو زبان هندی و اردو و تأثیرگذاری  ریشه

ایسه با زبان مبدأ و نیز معرفی سطوح کاربردی آنها در زبان مقصد ها در مق  های معنایی این واژه  دگرگونی
اند، با   های اروپایی نیز رواج یافته  هایی که علاوه بر زبان انگلیسی در دیگر زبان  پردازد. همچنین دربارۀ واژه  می

 . ای شده است  گسترش و تأثیرپذیری، به نحوی گذرا به آنها نیز اشاره ۀدادن دامن  هدف نشان
 .گیری واژگانی، دگرگونی معنایی، فارسی، زبان واسط، انگلیسی  وامها:   کلیدواژه

                                                      
 شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران استاد گروه زبان *

 استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه دامغان **
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 مقدمه
های مختلف از جمله   های فارسی در زبان  واژه  دامنۀ نفوذ و روند گسترش وام

های   موضوعات درخور توجهی است که تنها به ابعاد محدودی از آن در پژوهش
) ۳۴(صاست. در این خصوص، به استناد سرکاراتی شناختی موجود پرداخته شده   ریشه

های آرامی، سریانی، عربی، ارمنی،   شمار زیادی از لغات ایرانی و فارسی، طی قرون و ادوار در زبان«
تردید   که بی» اند  های اروپایی راه یافته  طور غیرمستقیم در برخی زبان گرجی، ترکی، هندی، چینی و به

ها، سیر و نحوۀ انتقال،   ها از حیث نوع واژه  دسته از واژهشناختی این   بررسی ریشه
های واسط و مقصد، تغییرات آوایی، دامنه و سطوح   های معنایی در زبان  دگرگونی

 توجهی از این پدیدۀ زبانی را آشکار سازد.   تواند بیش از پیش ابعاد قابل  کاربردی و ...می
های اروپایی و در   های فارسی به زبان  واژهغیرمستقیم  ،حال با توجه به انتقال اغلب

قاره یعنی هندی   رأس آنها زبان انگلیسی، در این پژوهش به نقش دو زبان برجسته در شبه
شود. در این بین به   های فارسی به زبان انگلیسی پرداخته می  و اردو در روند انتقال واژه
انتقال در این دو زبان واسط و نیز های معنایی حاصل از این   فراخور موضوع به دگرگونی

 سطح کاربردی آنها نیز اشاره شده است.
 

 های واسط  نقش زبان
گیری واژگانی و مطالعه پیرامون تغییرات آوایی و   های واسط در روند وام  بررسی زبان

های معنایی که ارتباطی مستقیم با تحولات اجتماعی جوامع دارد، از   ویژه دگرگونی به
شود   شناختی محسوب می  های ریشه  وعات درخور توجه و ارزشمند در پژوهشجمله موض
های اروپایی به صورت   های زبان فارسی در زبان  واژه  دربارۀ وام   . بررسی)۲۳5(دورکین، ص

های عربی، ترکی، هندی و   عام و زبان انگلیسی به صورت خاص بیانگر آن است که زبان
طور مشخص به   این مقاله به .)66زاده و داوری، ص  (نک: آقاگلاند   هاردو بیشترین تأثیر را داشت

 قاره یعنی هندی و اردو اختصاص یافته است.   تأثیرگذاری دو زبان مطرح در شبه
 

 پیکرۀ واژگانی
تحلیلی از بین -های برجسته به نحوی توصیفی  این بخش با اتکا به منابع و فرهنگ
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های هندی و اردو به زبان انگلیسی راه   واسطۀ زبانحداقل هفتاد واژۀ فارسی که با 
اند به معرفی شانزده واژه اختصاص یافته است. همچنین تا حد امکان، علاوه بر   یافته

های معنایی (تخصیص، توسیع، ترفیع، تنزل) حاصل از   معرفی سیر انتقال، به دگرگونی
پرداخته شده است. با توجه به این  ویژه در دو زبان واسط یعنی اردو و هندی  این انتقال به

ها صرفاً به زبان انگلیسی خلاصه نشده است،   نکته که در موارد متعددی کاربرد این واژه
شان نیز   های اروپاییِ پذیرای  ویژه زبان  ها به  ها، دیگر زبان  در خصوص این دسته از واژه

 فارسی پویاهای   ، به فرهنگها  شده برای واژه  اند. درخصوص معانی ارایه  معرفی شده
های  ، و از میان فرهنگ)۱۳۸۱(شناس و همکاران   حق تألیف هزارهو  )۱۳۸5(باطنی  تألیف

رجوع شده است. همچنین  3AHDو  1RHW ،2WID   متعدد انگلیسی، به سه فرهنگ
 بر بررسی آن در سه فرهنگ فوق، افزونها از فارسی به انگلیسی   دربارۀ سیر انتقال واژه

در ذکر سال ورود به زبان انگلیسی، و  نیز دیده شده است CHD5و  4SODهای   فرهنگ
 مبنا بوده است. RHWفرهنگ 

 شوند: ها به شکل توصیفی ـ تحلیلی معرفی و بررسی می  این دسته از واژه اکنون
 

-buckshee 
 buckshee]انگلیسی:  >bakhsheshهندی:  >بخشش)  (= bakhsheshفارسی: [
 (در بریتانیا، عامیانه) پول چایی، زیرمیزی -۱]اسم[ *

 (در بریتانیا، عامیانه) مفت و مجانی، مفتی -۲] صفت/ قید[
 

در زبان هندی با نوعی دگرگونی معنایی همراه  »بخشش«واژۀ  SODبه استناد فرهنگ 
و با طوری که در این زبان معنای انعام و نیز پول چایی یا همان زیرمیزی پیدا کرده   شده به

به زبان انگلیسی بریتانیایی وارد شده و در این  ۱۹۲0-۱۹۱5های   این معنا در خلال سال
توجه در سیر این انتقال، دگرگونی معنایی و   زبان نیز کاربردی عامیانه یافته است. نکتۀ قابل

 .استهای جدید صفتی و قیدی این واژه در زبان واسط و نیز زبان انگلیسی   نیز یافتن نقش
*** 

 

                                                      
1. Random House Webster's 2. Webster's Third International Dictionary 
2.  

3. The American Heritage Dictionary 4. Shorter Oxford English Dictionary 
4.  

5. Chambers Dictionary of Etymology 
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- bazaar: 
 bazaar]> انگلیسی:bazarro> ایتالیایی: bāzārبازار) > اردو:  (= bāzārفارسی: [
 (خاورمیانه و شبه قاره) بازار سنتی -۱ *

 خنزر پنزر فروشی -۲
 فروشگاه بزرگ -۳
 (اغلب در امور خیریه) حراج -۴

 

متأثر از حال و  این واژه در زبان انگلیسی علاوه بر حفظ معنای خود در زبان فارسی،
های اروپایی و از آن جمله انگلیسی با   هوای بازارهای کشوری چون پاکستان، در زبان

در خلال  WIDنوعی گسترش یا توسیع معنایی همراه بوده است. این واژه که به استناد 
به زبان انگلیسی راه یافته است در زبان آلمانی و سوئدی به شکل  ۱600-۱5۹0های   سال

basar،  در اسپانیایی، رومانیایی، ایتالیایی، صرب، لهستانی، چک و پرتغالی به شکل
bazar در آلبانیایی و ترکی ،pazar  و در مجاری و اسلاو به شکلbazar  کاربرد دارد. البته در

های اروپایی در بین   مورد زبان واسط انتقال این واژه یعنی زبان اردو از فارسی به زبان
اما نظر  ،کرداین زبان را ترکی معرفی  SODف نظر وجود دارد به نحوی که ها اختلا  فرهنگ

در گسترش شد گونه که اشاره  توان همان  غالب، زبان اردو است که چنین اثری را می
 .کردمعنایی آن متأثر از فضای بازارهای پاکستان مشاهده 

*** 
 

- cheese: 
 cheese]> انگلیسی: chiz(= چیز) > اردو:  chizفارسی: [
 (عامیانه) چیز مهم، چیز درجه یک -۱ *

 گنده  (عامیانه) آدم مهم، کله -۲
 

است که کاربرد آن » ششیء باارز«یا » شخص مهم«از جمله معانی این واژه در فارسی 
آدم   «بدین قرار است:  فرهنگ سخنگردد. شاهد این معنا به استناد  خر باز میبه دوران متأ

ذیل واژۀ ( ». این جوری نبینش. چیزی است. سه تای قدش زیر زمین استگویند  زرنگ به این می
. این واژه در اردو نیز در همین معنا کاربرد داشته و با این معنا در آغاز قرن بیستم )»چیز«

به زبان انگلیسی راه یافته است. در انگلیسی همانند زبان مبدأ و واسط کاربرد عامیانه و 
 : خودمانی دارد برای نمونه
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a big cheese  =)و کلفت، کله گنده  (عامیانه) آدم دم (think oneself to be quite a 

cheese  =)از خودراضی تشریف داشتن.( 
 

*** 
 

- cushy: 
 ] cushy> انگلیسی: khushخوش) > هندی:  (= khoshفارسی: [

 

در زبان واسط یعنی هندی نیز در  ،»خوش«اصل این واژه در فارسی یعنی صفت 
به  RHWهمین معنای صفتی کاربرد دارد. اما ورود این واژه به زبان انگلیسی که به استناد

همراه شده  y-گردد، مجدداً با پسوند صفت ساز  بازمی ۱۹۱5-۱۹۱0های   خلال سال
 cushinessتوان به این موارد اشاره کرد:  های آن می  ها و ترکیب است. از جمله اشتقاق

(=کار راحت،  a cushy number(=با خوشی، به راحتی)،  cushilyدسری)، (=خوشی، راحتی، بی در 
 (=کار بی دردسر، شغل راحت). a cushy jobموقعیت خوب) و 

 

*** 
 

- cummerbund:  
 cummerbund]انگلیسی:  kamarband>هندی:  >کمربند)  (= kamarbandفارسی: [
 (لباس رسمی) شال کمر، کمربند پهن، حمایل *

 

با لباس رسمی  ه در انگلیسی به شال یا حمایل پهنی اشاره دارد که معمولاً این واژ
رو این واژه در زبان  شود. ازاین  ویژه هند استفاده می مردان کشورهای جنوب آسیا و به

 های  سال ، بینواسط یعنی هندی با نوعی تخصیص معنایی همراه بوده و با همین معنا

 یافته است.به زبان انگلیسی راه  ۱6۱0-۱6۲0
*** 

 

- dixie:  
 ]dixie> انگلیسی: degchi(= دیگچه) > هندی:  digcheفارسی: [
 (در بریتانیا، عامیانه) یغلاوی، یغلبی *

 

سربازان در آن  یا چایشود که غذا  یاطلاق م یبه ظرف نسبتاً بزرگ یغلبیا ی یغلاوی
گ یا همان دی یفارس» گچهید«ن واژه که برگرفته از یشود. ا یو حمل م یا نگهداریه و یته
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و در دوران استعمار و حضور  ۱۸۹5-۱۸۹0 یها در سالORG1است، به استناد ک کوچ
 ا در هند به زبان انگلیسی راه یافته و کاربردی عامیانه یافته است.یتانیان برینظام
 

*** 
 

- durbar:  
 ]durbar> انگلیسی: darbār(= دربار) > اردو:  darbārفارسی: [
 ربار، بارگاهد -۱ *

 بار، بار عام -۲
 درباریان، درباری -۳
 (امپراتوری بریتانیا در هند) مراسم پذیرایی رسمی حاکمان هندی از مقامات بریتانیایی -۴

 

شده است به   که در فارسی صرفاً به بارگاه و پیشگاه پادشاهان اطلاق می »دربار«
با نوعی توسیع یا  ، ظ معنای اصلیدر اردو و نیز هندی علاوه بر حف CHDو  2CDEاستناد 

-۱600های   گسترش معنایی همراه شده و با همین معانی برای نخستین بار در سال
 به انگلیسی راه یافته است. ۱6۱0

*** 
 

- khaki:  
 ] khaki> انگلیسی: khāki(= خاک) > اردو:  khākفارسی: [
 رنگ خاکی -۱ (اسم) *

 ارتشی، لباس نظامی ۀپارچ -۲ 
 جمع) لباس ارتشی، یونیفورم ارتشی( -۳ 
 (عامیانه، آفریقای جنوبی) سرباز ارتشی -۴ 

 (رنگ) خاکی -5 )صفت( *
 (لباس) ارتشی -6   

 

ریشۀ این واژه در زبان  SOD و WIDهای متعدد انگلیسی همچون   به استناد فرهنگ
گلیسی راه یافته بوده که در اردو کاربرد صفتی یافته و در این حالت به ان »خاک«مبدأ اسم 

 AHDاست و علاوه بر معنای صفتی دوباره کاربرد اسمی متفاوتی یافته است. به استناد 
                                                      

1. Origins: An Etymological Dictionary of Modern English 
2. Concise Dictionary of English Etymology 
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 یها ا در هند به کار گرفته شد و اشاره به لباسیتانین بار در ارتش برینخست ین واژه برایا
عنوان لباس  گوناگون به یکشورها یها داشت که از آن پس در ارتش یرنگ یخاک یارتش
ن واژه را در ین بار، یکی از فرماندهان ارتش بریتانیا، اینخست یرفته شد. برایپذ یمرس

بعد بود  یها لباس سربازان تحت امرش در هند به کار گرفت و در دهه برای ۱۸۴۸سال 
ل شد. بوئرها یا در هند تبدیتانیارتش بر ین نام به لباس رسمین رنگ و این لباس با ایکه ا
ن نوع لباس با هدف استتار یتبار در جنگ اول بوئر از ا ییقایآفر یادهانژ   یا همان هلندی

ن لباس یز به ایقا نیدر آفر ییایتانیو در جنگ دوم بوئر بود که سربازان برکردند استفاده 
 یاز کشورها یاریو در بس کردن لباس استفاده یکا هم از ایآوردند. سپس ارتش آمر یرو

 افت.یجهان گسترش 
ضبط شد و  یسیهای انگل  در فرهنگ ۱۸5۷ن بار در سال ینخست یه بران واژیاما ا

ن آهمراه شد. از  یمتعدد یها ب و اشتقاقیافت و با ترکیکاربرد عام  یپس از مدت کوتاه
 khaki-clad)، ای خاکی  ه  (= قهو khaki-brown)، مانند  خاکی(=  khakilikeتوان به   جمله می

لباس ارتشی (=  get into khakis) و نظامی ۀپارچ (= khaki-drill)، ملبس به لباس ارتشی(= 
 ) اشاره کرد.پوشیدن

، در فرانسـوی، سـوئدی و khakiاین واژه در آلمانی، لهسـتانی، اسـتونیایی و هلنـدی بـه شـکل 
 کاربرد دارد. kekiو در مجاری به صورت  cachi ، در ایتالیاییcaqui، در پرتغالی kakiرومانیایی 

*** 
 

- kincob: 
 kincob]> انگلیسی: kimkhābکمخاب) > هندی:  (= kamkhābفارسی: [
 (پارچه) کمخاب، کمخا، گلدوزی شده *

 

است و علاوه بر آن در ک منقش و رنگارنگ با پرز اند  یا پارچه» کمخا«ا ی» کمخاب«
ن آن به ینخست یشده که تنها معنا یز اطلاق میبه جامۀ منقش و رنگارنگ ن یزبان فارس

 م:یافته است. در آثار گذشتگان داریانتقال  یسیگلان
 

 اطلس و زربفت و کمخا و قصب
 

رب در راه یا ر از پردهیست غین
 

 )۳۴6۸، ص5، جآنندراج به نقل از یرلاهیجیسا(
 

ن کشور و نیز گردشگران ین نوع پارچه در هند سخت مورد توجه هنرمندان ایامروزه ا



102 
 قاره نامۀ شبه ، ویژهنامۀ فرهنگستان

بررسی نقش و تأثیرگذاري...  مقاله
 

ل قرن ین واژه در اوایبرند. ا یم  آن بهره ین و گلدوزییقرار دارد و از طلا و نقره درتز
 وارد شد. یسیهجدهم به زبان انگل

*** 
 

- lascar: 
 ]lascarانگلیسی: > lashkari:هندی >lashkarلشکر) > اردو:  (= lashkarفارسی :[
 ملوان هندی، ملوان آسیای جنوب و شرقی -۱ *
 خدمتکار ارتش، پادو ارتش -۲ 

 

در زبان انگلیسی متفاوت از اصل آن در فارسی است. علت آن هم  معانی این واژه
طور خاص به سربازان   ویژه هندی بوده که به دگرگونی معنایی آن در دو زبان واسط و به

اند. این   پایه بوده  دریایی اشاره داشته که در خدمت نیروی دریایی بریتانیا و اغلب هم دون
های کشورهای جنوب و   ها و قایق  گلیسی به ملوان کشتیهای ان  واژه که امروزه در فرهنگ

به زبان انگلیسی راه یافت. در  ۱6۲5-۱6۱5های   جنوب شرق آسیا اشاره دارد در سال
 کاربرد دارد.  laskarو در صرب به صورت  laskaarدر هلندی  ،lascarاسپانیایی به شکل 

*** 
 

- naan: 
 ] naanلیسی: > انگnān(= نان) > هندی:  nānفارسی: [
 نان تنوری، نان روغنی هندی *

 

ای یافته است، در   نیز رواج گسترده naan breadاین واژه که در انگلیسی به صورت 
گفته های سنتی و روغنی   اما در انگلیسی به نان ،فارسی به مطلق نان اشاره داشته و دارد

ج یافته است. ورود این و امروزه در کشورهای مختلف روا شد میکه در هند پخت شد  می
گردد، اما در دهۀ اخیر کاربرد   های آغازین قرن بیستم بازمی  واژه به زبان انگلیسی به سال

 های این زبان ثبت شده است.   ای یافته و در غالب فرهنگ  گسترده
*** 

 

- pajamas: 
 ] pajamas/pyjamas> انگلیسی: pājāma(پای جامه) > هندی:  pāy-jāmeفارسی: [
 پیژامه، پیجامه، لباس خواب -۱ *

 (در کشورهای شرقی) زیرشلواری -۲ 



103
 قــاره شبـه

 بررسی نقش و تأثیرگذاري...مقاله
 

که مرکب از دو واژۀ پای و جامۀ فارسی است در زبان هندی شکل » جامه  یپا«واژۀ 
 یدر قالب صورت فرانسو یگرفته و کاربرد گسترده داشته و دارد. این لباس که در فارس

بوده که زنان و مردان در  یدر ابتدا شلوار گشادکاربرد دارد، » ژامهیپ« یعنیج آن یشده و را
مشابه دوختند و بعدها  یید از آن، شلوارهایان به تقلییاند و سپس اروپا دهیپوش یهند م

لباس خواب  این واژه بهامروزه ز بدان افزودند و ی، لباس را نین نوع شلوار راحتیعلاوه بر ا
. در آغاز قرن نوزدهم به زبان شود پوشند اطلاق می میدر منزل  که یا لباس راحتیو 

ن موارد یتوان به ا یهای آن م بیها و ترک ها، اصطلاح وارد شد و ازجمله اشتقاق یسیانگل
 pajamas/ jamas)، ملبس به) پیژامه(= ( pajamaed)، (مربوط به) پیژامه(=  pajama: کرداشاره 

 ).ای) از دماغ فیل افتاده  ره(محاو(= be the cat's pajamas) و ای) پیژامه  (محاوره (=

، در اسپانیایی pyjama(s)این واژه در آلمانی، هلندی، فرانسوی و سوئدی به شکل 
piyama در مجاری ،pizsama در ایتالیایی ،pigiama در پرتغالی ،pijama در لهستانی ،
piżama در آلبانیایی ،pizhama،  در صربpidžama  و در چک به شکلpyžamo ارد. کاربرد د 

*** 
 

- purdah:  
 ] purdah> انگلیسی: pardeh(=پرده) > هندی:  pardeفارسی:  [
 حجاب، پرده  -۱ *

 پرده نشینی -۲ 
 (پزشکی، قدیمی) قرنطینه -۳ 
 (مجازی) خلوت، گوشه نشینی، انزوا -۴ 

 

از  یا منازل بوده که معمولاً با پرده یبخش اندرون یدر فارس» پرده« یاز جمله معان
از اختلاط با مردان نامحرم  یریشده است و زنان به منظور جلوگ یگر جدا مید یها بخش

 خوانیم:  می شاهنامهدر  گرفتند: یدر آنجا قرار م
 

 دروننبود با او به پرده  یزن
 

و فسونجادوی بود و بند پر از 
 

 

 )٢٢٨، ص٢فردوسی، ج(
زنان مسلمان و هندو  ینیشن ن خود، به حجاب و پردهینخست ین واژه در معنایامروزه ا
ت یز از اختلاط و رؤیشود که به منظور پره یچون هند و پاکستان اطلاق م ییدر کشورها
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-١٧٩0 یها ن واژه در سالیرند. ایگ یمحصور قرار م ییبه، در فضاهایمردان نامحرم و غر
است: آن ز برگرفته از یذیل ن یها ها و اصطلاح بیوارد شد و ترک یسیبه زبان انگل ١٨00

purdah glass =) ۀمات، شیش ۀشیش  ،(تیرهpurdah party  =)مهمانی زنانه ،(purdah women  
)، (مجازی) دورافتاده، پرت، دنج -۲در پرده،  -۱(=  purdahedزنان پرده نشین، زنان روبندپوش)، (= 

in/into purdah =) محجوب، پشت پرده(، go into purdah  =)غیب شدن) و  ها پنهان شدن،  از دیده
keep sb in purdah  =)کسی را پشت پرده نگه داشتن.( 

 

*** 
 

- shawl: 
 shawl] :انگلیسی <shāl  :(=شال) > هندیshāl :فارسی[ 

 شال، شال گردن، اشارپ -۱ *
 شال انداختن، اشارپ انداختن، شال گردن بستن -۲ 

 

 استقیمت   ارزان در فارسی، نوعی پارچۀ پشمی نسبتاً ضخیم و» شال«معنای اصلی 
 که معمولاً مقابل دیبا و حریر بوده است:

 

 تافتبو  بگشتزین مثل حال من 
 

که کسی شال جست و دیبا یافت
 

 )٣64ص ،عنصری(
 

استفاده از این نوع پارچه در هند و انداختن یا بستن آن سبب شد تا متأثر از این معنا به 
جدید دوباره به فارسی بازگردد. همچنین این زبان انگلیسی نیز وارد شود و با همین معنای 

یافته است. ورود این واژه به زبان انگلیسی به نیز معنای فعلی  ،اسمی حالتواژه، علاوه بر 
توان به این  های آن می ها و ترکیب اشتقاقگردد و ازجمله  بازمی ١665-١655های  سال

 ).بدون شال (= shawlless ) ویقه گرد و افتاده (= shawl collar :کردموارد اشاره 
صرفاً بدین نکته اشاره کرده است که واژۀ  1KCEکه گرچه است ذکر این نکته ضروری 

فارسی با قید احتمال از نام شهری با عنوان شالیات در هند گرفته شده است، اما دیگر 
صریحاً ریشۀ این واژه  ORGو  CHD ،RHW ،CDEشناسی و از آن جمله   های ریشه فرهنگ

های  های هندی و اردو راه یافته است. در ضمن در فرهنگ ا فارسی برشمرده که به زبانر 
                                                      

1. Kleins Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language 
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 دهخدا نیز این واژه فارسی معرفی شده است. ۀنام  لغتو  سخنفارسی معین، 
، پرتغالی szal، لهستانی sjaal، هلندی schalاین واژه در آلمانی و سوئدی به شکل 

xaleرومانیایی ، şal  و ایتالیاییscialle .کاربرد دارد 
 

*** 
 

- sjambok:  
ــدی:  chābokفارســی: [ ــک) > هن ــالایی: chābuk(= چاب > آفریکانســی: chambuk> م

s(j)ambuk :انگلیسی <sjambok [ 
 تازیانه، شلاق -۱ (اسم) *

 تازیانه زدن، شلاق زدن -۲(فعل) 
 

قارۀ   ر شبهای قدیمی در فارسی و به معنای شلاق و تازیانه است که د واژه» چابک«
های فارسی تدوین شده در هند همچون   هند کاربرد گسترده داشته و ثبت آن در فرهنگ

 شاهدی بر این مدعاست: رشیدیو  اللغات  غیاث، آنندراج
 

 گریز هخود ب ۀز سای ااسپی است مر 
 سپرد گر به مثلنیک گام به گام 

 

ت از عرق سستی او طوفان خیزشد
میزچابک و خنجر مهشود شمشیر 

 

 409، صسنجرکاشی
 

هایی  این واژه امروزه در انگلیسی، عمدتاً به شلاق RHWو  AHD، SODبه استناد 
ویژه پوست سینۀ کرگدن و یا اسب آبی ساخته  اشاره دارد که از پوست حیوانات و به

شود و در جنوب آفریقا رواج دارد. ورود این واژه به زبان انگلیسی که در سیر انتقال  می
و مقولۀ فعلی  ١٨٣0-١٨٢0های  از هندی به این زبان از مالایی هم گذشته، به سالخود 

نیز مشتق از این  sjambokkerگردد. در ضمن واژۀ  یافتن آن به اواخر قرن نوزدهم بازمی
های آفریقایی، در زبان   این واژه علاوه بر کاربرد در زبان است.» زن شلاق«واژه و به معنای 

 شود. استفاده می šembokصرب نیز به شکل 
 

*** 
 

- veranda:  
 ] veranda> انگلیسی: varandaبرآمده) > هندی:  (= barāmadeفارسی: [
 (معماری) ایوان، مهتابی *
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در فارسی است که در این زبان به معنای دهلیز و  »برآمده«این واژه برگرفته از واژۀ 
ای رایج در این زبان   رانی به هند به واژهپیشگاه ایوان کاربرد داشته و با انتقال معماری ای

تبدیل و به زبان انگلیسی انتقال یافته است. در خصوص این سیر انتقال گرچه فرهنگ 
SOD هایی چون   ریشۀ آن را نامعلوم برشمرده، اما به استناد فرهنگAHD  وRHW  این

 »چیز بیرون آمدههر «معرفی شده است که آن را » برآمده«واژه برگرفته از واژۀ فارسی 
یابیم که از جمله معانی   دهخدا درمی ۀنام  لغتو نیز  آنندراجاند. با رجوع به فرهنگ   هگفت

های   این واژه که ظاهراً در هند شکل گرفته، دهلیز و ایوان بوده که با این معنا به زبان
 اروپایی راه یافته است. 
مجاری، ایتالیایی، استونیایی، های آلمانی، چک، اسپانیایی،   این واژه در زبان

، در لهستانی véranda، در فرانسوی verandaهلندی، پرتغالی، اسلاو و سوئدی به شکل 
weranda ییو در رومانیا verandă .کاربرد دارد 

 
 گیری  نتیجه

ها و تأکید بر اهمیت نقش دو زبان واسط هندی و اردو در   بررسی این تعداد از واژه
طور  نه به ــها در زبان مقصد   موارد این واژه اغلبنها که موجب شده تا در دگرگونی معنایی آ

دهندۀ   حامل معنای زبان مبدأ بلکه دربرگیرندۀ معنای زبان واسط باشند، خود نشانــ کامل 
 شناختی است.   های واسط در هرگونه پژوهش ریشه  اهمیت بررسی نقش و تأثیرگذاری زبان

ها به زبان انگلیسی که در   ۀ زمانی انتقال این دسته از واژهعلاوه بر آن بررسی دور 
خود گویای  ،موارد متأثر از استعمار بریتانیا و حضور نظامی آنها در این کشور بوده بیشتر

طور خاص،  ها است. به  تأثیرگذاری تحولات اجتماعی و سیاسی این جوامع در انتقال واژه
دهد که به سبب شرایط اجتماعی دو جامعۀ پاکستان   ها نشان می  بررسی این دسته از واژه

ها به سطح کاربردی عامیانه  ها، اولاً اغلب این واژه  و هند و نوع تبادل آنها با بریتانیایی
 تعلق دارند و دوم آنکه در انگلیسی بریتانیایی رواج بیشتری دارند. 

ریشۀ هندی و اردو  های انگلیسی با  شناختی واژه  تردید، بررسی ریشه  همچنین بی
هایی که از حیث بررسی حوزۀ   ؛ واژهمهم، بررسی شودعنوان موضوعی  تواند به  خود می

 مند مطالعه شوند.  توانند به نحوی نظام  معنایی، سطوح کاربردی و دورۀ زمانی انتقال می
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